بسم الله الرحمن الرحیم 
ایجاد انگیزه
یکی از اسماء پروردگار عالم رب است خداوند عالم به جهت مربی بودنش شیوه هایی را برای تربیت خلق اعمال می کند که گاهی شیوه های عجیب و غریبی است . یکی از روشهای تربیت خداوند متعال این است که بنده های خودش را در فشار می گذارد در بن بست ها و بلاهایی قرار می دهد و در دل بلا نیاز انسان را شدید می کند در دل فشار و در عین حال دست از تکلیفش هم بر نمی دارد در وسط آن مخمصه و فشار از او تکلیف می خواهد و باید بار تکلیف را بکشد. گاهی مواقع راههای حلال به صورت موقت به ظاهر بسته می شود و راههای حرام باز است و در همان مخمصه نیازهای انسان را شدید می کند که مجبور است که از یک راهی برود، آن موقع که راه حلال به ظاهر بسته است عقل ظاهری انسان می گوید که تو که مجبور هستی سمت حرام برو، خداوند متعال همان جا می گوید که حق نداری به سمت حرام بروی. خدایا حق ندارم به سمت حرام بروم راه حلالت هم که بسته است. مثلا جوانی را در نظر بگیرید در بحبوهه جوانی در آن زمانی که غریزه جنسی به او فشار می آورد راه حلال ازدواج هم به رویش بسته است و نمی تواند ازدواج کند، راه حرام به سمتش باز است و به او چشمک می زند اگر بخواهد از راه حرام می تواند خودش را اشباع کند و غریزه جنسی را بخواباند اما خدا می گوید حق نداری از راه حرام بروی.
متن و محتوا
در مواقعی خداوند متعال بحران هایی را برای انسان پیش می آورد که در فشار و به ظاهر بن بست قرار می گیرد و در عین حال خدا در این بن بست دست از تکلیفش بر نمی دارد و از انسان تکلیف هم می خواهد. لذا تمام انتظار شیطان برای انسان ها در چنین موقعیت هایی است که شاید در طول عمر هر انسانی یک یا دو بار بیشتر پیش نیاید که اگر پیش بیاید کم هستند انسان هایی که بندگی کنند و نلغزند. تمام برد اولیا خدا در چنین زمان هایی است یعنی آن اولیای پروردگار که خدا دستشان را گرفت وآن ها را بالا کشید و خریدارشان شد در همین مخمصه ها از خودشان هنر نشان دادند و الا در زمان های عادی بندگی کردن کار مشکلی نیست در بلاها و مخمصه ها و بن بست ها بندگی کردن کار سختی است. رجب علی خیاط در خاطره ای نقل می کند که هر چه خداوند به من داد محصول یک شیرین کاری بود که خداوند توفیق آن را در جوانی به من داد؛ یعنی در بهبوهه جوانی و غریزه جنسی یک امتحانی شبیه حضرت یوسف برای او پیش آمد. در یک خانه ای تنها با نامحرمی از او تقاضا شد تقاضای عمل حرام هم شد. ایشان می گوید من در دلم گفتم که رجبعلی خدا تو را در زندگی خیلی امتحان کرد بیا و این بار تو خدا را امتحان کن و در دلش گفت: خدایا من بخاطر تو از این لذت حرام آماده می گذرم تو هم من را بخاطر خودت تقویت کن. خیلی هنر است که آدم در این بزنگاه ها این فکر ها را هم کند. معمولا آدم ها کارشان را می کنند بعدا یادشان می آیند که چکار کردند اما این که انسان سر بزنگاه این حرفها را به خدا بزند این خیلی هنر است. می گوید این را با خدا گفتم و از آن خانه بیرون زدم که به دامن خدا افتادم.
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت      به غمزه مساله آموز صد مدرس شد
در یک لحظه ای بزرگانی می آمدند از او کسب فیض می کردند. پیرمردی می گفت: یک مرتبه ای با ایشان و رفیق ها وارد قبرستانی نزدیک شهر ری شدیم. مادر من داخل آن قبرستان دفن بود ولی من نرفتم سر قبر مادرم و گفتم حالا با این جمع هستم و خرجم را از این ها سوا نکنم بعد خودم تنهایی می آیم سر قبر مادرم با ایشان رفتیم سر قبر چند نفر فاتحه خواندیم. هنگامی که از قبرستان بیرون می آمدیم درب قبرستان که رسیدیم مرحوم رجبعلی رو به من کرد و گفت: فلانی مادر شما اینجا دفن است. گفتم: بله. گفت: پس چرا سر قبرش نرفتی؟ گفتم: چطور؟ گفت: الان از قبرستان بیرون می رفتیم، دیدم مادرت در عالم قبر از تو گله می کند که بچه ما در قبرستان آمد و سر قبر ما نیامد. برگردیم سر قبرش که ما جماعت را بر گرداندیم و رفتیم سر قبر مادرم و فاتحه خواندیم و بیرون آمدیم اما همه این چشم باز بودن رجبعلی خیاط محصول آن هنری است که در فشار و بلا از خودش نشان داد. مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی حدیثی از پیغمبر نقل کرده است. پیغمبر(ص)گفت: من یک آیه ای در قرآن می دانم که اگر به همین یک آیه عمل کنند برایشان کافی است. 
انی لاعلم آیه من الکتاب لک فتح

مردم به همین آیه عمل کنند بس است برایشان بعد پیغمبر آیه دوم سوره طلاق را خواندند.
( من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بلغ امره قد جعل الله لکل شی قدرا)
اگر کسی با خدا معامله کند در هر حالی اگر کسی از خط بیرون نزند خدا می فرماید: من راه را برایش باز می کنم از آنجایی که به ذهنش نمی رسد و گمان نمی کند برایش روزی می فرستم چه گره معنوی چه دنیوی و چه اخروی. خدا می فرماید: از جایی که گمان نمی کنید من برایتان روزی می فرستم «و من یتوکل علی الله فهو حسبه» اگر کسی تکیه اش برای خدا باشد خدا برایش بس است. معنای توکل یعنی اینکه تو بندگی ات را بکن خدایی را به خدا بسپار. خدا رحمت کند حافظ را چقدر قشنگ این درس را می دهد: 
گرت هواست که معشوق نکسلد پیوند       نگاهدار سر رشته را که تا نگه دارد 
اگر می خواهی دست عنایت را از سرت برندارد تو سررشته بندگی خودت را نگاه داشته باش. خدا سررشته خدایی خودش را محکم نگاه داشته است فقط تو بندگی ات را از دست نده و تو خدایی نکن. 

اگر در زندگی تان به مشکلی برخورد کردید حالا چه مادی و چه معنوی به این آیه دوم و  سوم سوره طلاق رجوع کنید. اگر کسی فقط همین یک کلمه را باور داشته باشد که «ان الله بالغ امره» خدا به هر چیز که بخواهد می رسد اگر مواقعی کارت گره خورد و بن بست برایت پیش آمد، بدان بن بست برای تو پیش آمد و برای خدا که پیش نیامده است. نقل می کنند که مورچه را آب می برد و شروع به فریاد زدن کرد که عالم را دارد آب می برد. گفتم: عالم را آب نمی برد تو را آب می برد و گرنه عالم سر جایش است. وقتی که ابوذر را تبعید می کردند ممنوع کردند کسی به بدرقه او برود. به ربذه تبعید شد جایی که خود ابوذر خیلی بدش می آمد قبل از آنکه مسلمان شود ابوذر در آنجا بود و سابقه خوشی در آنجا نداشت. ابوذر را تنها تبعید می کردند و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین برای بدرقه آمدند. ابوذر وقتی از مدینه بیرون می رفت هر کدام یک جمله ای گفتند.  حضرت امیر یک چیز گفت، امام حسن یک چیز گفت و امام حسین یک چیز گفت خود ابوذر هم یک چیز گفت. این جمله ابوذر است که تربیت شده امیرالمومنین وپیغمبر اکرم بود. برگشت و گفت: یا امیرالمومنین اگر من را جایی بفرستند که وقتی بالا سرم را نگاه می کنم  یک تکه ابر در آسمان نیست که من امید داشته باشم آب هم از این تامین می شود پایین پایم نگاه می کنم تماما مس است که من امید نداشته باشم که از این گندم می آید و نان من از این جا تامین می شود اگر من را همچین جایی بفرستند ذره ای نگران نیسیتم که خدا روزی من را از کجا می آورد. من گرفتار این اسباب نیستم (و تسبب بلطفک الاسباب ). داستان حضرت یوسف را دو نوع می توان خواند، عادی و معمولی، هم آنطوری که می خوانیم یا با یک دید ولی اللهی. یک ولی الله متوکل علی الله هم می تواند این داستان را بخواند اما این داستان را با دید عادی اینگونه است که یوسف را طبق روایات 9 ساله بوده است که درچاه انداخته اند. علی القاعده او باید بمی رد و کسی هم در بیابان نیست. اتفاقا کاروانی از آن نزدیکی می گذشت و به نزدیکی های چاه رسیدند. احساس تشنگی کردند با اینکه می دانستند که چاه های این اطراف آب شور دارد. در این بیابان گفتند که یک دلوی می اندازیم. رفتند دلوی انداختند یوسف این دلو را گرفت و بالا آمد. وقتی دیدند یک نوجوان نورانی زیبا رویی هست و به عنوان برده فروشی به بازار مصر برای بردگی بردند. اتفاقا عزیز مصر برای خرید برده آمد بود. عزیز مصر از زلیخا فرزندی نداشت و وقتی یوسف را دید فهمید که این چهره به چهره برده ها نمی خورد. به منزل برد و به همسرش گفت: این را احترام کن. 

(اکرمی مسواه عسی ان ینفعنا امه تاخذه ولدا) 

 ما که بچه نداریم شاید او را به عنوان بچه مان قبول کنیم. این زبان خودمانی است که داستان را اینطور می خوانیم اما یک ولی اللهی می گوید این اتفاقا یا شانسی نداریم همه چیز روی حساب است. خداوند متعال می خواست که یوسف را بالا بیاورد. این یوسفی که بندگی کرده بود و گناهی جز بندگی نداشت. پروردگار عالم می خواست یک ضیافت برای یوسف ترتیب دهد برایش بلا را جور کرد، در دل چاه افتاد و شروع به گلایه از کائنات نکرد. صبر کرد وقتی که یک کاروانی که خدا مسیرش را انداخت که از آن جا رد شود و می شد که یک روز دیگری از آنجا رد شود اما چطور همان لحظه ای که یوسف آنجا بود خدا آن کاروان را تشنه کرد. کاروان می توانست بعد از این که از این چاه بگذرد تشنه شود اما چرا وقتی که یوسف کنارشان بود خدا تشنه شان کرد و آمدند دلو را انداختند و یوسف بالا آمد. اتفاقا خدا تشنه شان کرد و یوسف را برای فروش بردگی بردند، خدا عزیز مصر را به این سمت روانه کرد که برده بخرد. می توانست یک روز دیگر بیاید یک روز قبل، یک روز بعد، چرا همان روز آمد، همان روزی که یوسف در بازار و خداوند به عزیز مصر از اول تا روزی که چشمش به یوسف بیفتد فرزند نداده بود. مهر یوسف به دلش بنشیند چون بچه نداشت و یوسف را خدا در سوره یوسف می فرماید: (و کذالک مکنا لیوسف فی الارض) اینکه ما یوسف را بالا بردیم اتفاقی نبود ( ولنریه من تاویل الاحادیث والله غالب علی امره) خدا سوار کار است خدا زمین نخورده (ولکن) این گله خدا از اکثر مردم است (ولکن الناس لایعلمون) وقتی در بلا می افتند به جایی که صبر کنند و بندگی کنند تا ما مهمانشان کنیم و آنها را بالا بیاوریم از خط بیرون می زنند و خودشان می خواهند خدایی کنند. این که اولیای خدا وقتی در دل بلا واقع می شوند قشنگ تر می گردند از این جهت است. سیدالشهدا (ع) در دل سنگین ترین بلاهای کربلا قرار می گیرد اما درعین حال در آن گودال قتلگاه می فرماید: «الهی رضا به قضائک تسلیما لامرک» خدا من تسلیم ات هستم هیچ گله ای هم ندارم «لامعبود سواک» این جمله آخرش «یا غیاث المستغیثین» یعنی خدا من بیچاره ات هستم به فریاد من برس. امام صادق(ع) می فرماید: با این که عاشورا اعظم بلایا بود که در خود زیارت عاشورا آمده «مصیبتا ما اعظمها و اعظم رزیتها فی الاسلام» اما امام صادق فرمود: مصیبت جدم امیرالمومنین در خانه حضرت زهرا آن قضایایی که پیش آمد تحملش خیلی تلخ تر و سخت تر بود. مرحوم مجلسی در بحارالانوار نقل می کند امیرالمومنین نشسته بود که به پیغمبر اکرم جبرییل نازل شد و در منزل بعضی دیگر هم بودند. جبرییل گفت: یا رسول الله خانه را خلوت کن جز خودت و علی داخل خانه کسی نماند. پیغمبر خانه را خلوت کرد و فقط با امیرالمومنین بود. جبریئل عرض کرد: یا رسول الله خداوند متعال دو پیغام دارد: به علی بفرمایید بعد از شما خلافت به ایشان نخواهد رسید باید صبر کند. امیرالمومنین فرمود: چشم اگر برای خداست من صبر می کنم. پیغام دوم را هم به علی بفرمایید: پیغام دوم را که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین از طرف خدا داد خیبرشکنی که در هیچ جنگی زانویش نلرزیده بود و آن تاریخ نویس نقل می کند که وقتی علی در لشکر دشمن می افتاد عزرائیل پشت سرش می رفت؛ یعنی حضرت امیر این طور نترس وارد قضیه می شد. این جاست که وقتی پیغمبر اکرم پیغام خدا را به امیر المومنین داد کوه افتاد و غش کرد بعد که به هوش آمد با بغض در گلو و اشک در چشم گفت: یا رسول الله چشم، اگر برای خداست من صبر می کنم. پیغام دوم این بود که به علی بفرمایید زهرایت را جلوی  چشمت می زنند و باید صبر کنی. به والله برای امیر المومنین صد ها بار از کشته شدن و از دنیا رفتن راحت تر بود از دیدن اینکه این بلا به سرش بیاید و بزرگ ترین بلا این بود. مرحوم شیخ مفید در اختصاص نقل کرده بلا به قدری سنگین بود در خانه امیر المومنین که سلمان و ابوذر تا چند ساعت در دلشان یک اعتراض مانندی نسبت به امیرالمومنین آمده بود. سلمان و ابوذر (و فضع قلبی عارض) وقتی می دیدند جلو ی درب به زهرای مرضیه اهانت می شود و امیرالمومنین علیه السلام سکوت کرده است. امیرالمومنینی که اسم اعظم خداست و اگر لب تکان دهد عالم کن فیکون می شود، نمی توانستند تحمل کنند چون عزیزترین کس شان را جلو ی چشم شان می زدنند؛ یعنی اگر این بلای سنگین به سر خود سلمان و ابوذر آمده بود صبر می کردند ولی به سر عزیزشان زهرا می آمد. نمی توانستند صبر کنند لذا یک حالت اعتراض مانندی در دلشان آمده بود. آنوقت امیر المومنین علیه السلام در عین حال چون برای خدا بود تحمل کردند، وقتی داشتند حضرت را به سمت مسجد می بردند یک یهودی آنجا شهادتین را جاری کرد و مسلمان شد. یک کسی کنار ایشان ایستاده بود و گفت: تو روز خیبر معجزه حسی را از علی دیدی و مسلمان نشدی. امروز که علی با سکوت و دست و پا  بسته می برند مسلمان شدی؟آن یهودی یک جواب خیلی عالمانه داد و گفت: اتفاقا چون من روز خیبر بودم و زور و بازوی علی و آن معجزه حسی علی را دیدم و امروز هم علی را می بینم مسلمان شد. آن طرف مقابل گفت: من نفهمیدم یعنی چه؟ گفت: من روز خیبر بودم و معجزه از علی دیدم. حقیقتا کار امیرالمومنین روز خیبر معجزه بود در تمام تواریخ شیعه وسنی نقل کردند که یهود در خیبر در قلعه، بالای یک بلندی روی تپه سنگر گرفته بودند که اصلا بالارفتن به سمت آن قلعه امکان پذیر نبود؛ چون از آن بالا تیر می زدند و هر کسی که می خواست بالا برود آنها مشرف بودند. درب قلعه دربی بود که بیست نفر می گرفتند و باز و بسته اش می کردند. یهود در داخل برج دیدبانی می داد. پیغمبر اکرم یکی دو نفر را فرستاد، این ها دیدند که نمی توانند از این تپه بالا بروند و پرچم را به حضرت علی (ع) داد. یک دستش پرچم و یک دستش شمشیر کشید. این تپه را چطور بالا رفت. آن یهود می گوید: من دیدم درب خیبر را کند و چند متر آن طرف تر پرت کرد و خود امیر المومنین فرمود: «ما قلعت باب خیبر باقوه جسدانیه بل به قدرت رحمانیه» من درب خیبر را کندم  با زور بازو نکندم یک نیروی الهی در وجود من که آمد. یهودی می گوید: آن روز من بودم و این معجزه را از علی و زور و بازو را دیدم. امروز هم علی و این شیر را در بند می بینم و می دانم که او کسی نیست که اگر بخواهد زور و بازو نشان بدهد کم بیاورد. این آدمی نیست که اگر بخواهد شمشیر بکشد کم بیاورد. من می دانم و می فهمم که سکوتش برای خداست و آن روز که می جنگید هم برای خدا بود. لذا من شهادتین را بر زبان جاری کردم چون فهمیدم سکوتش حق است، شمشیر کشیدنش هم حق است این بنده است. امیرالمومنین در دل بلا بندگی کرد.
گریز و روضه 
امیر المومنین مثل امروزی در مسجد بودند و آمدند به او خبر دادند که علی جان زهرایت از دستت رفت. در یک نقل دارد که وقتی امیرالمومنین به سمت منزل می آمد این عبا لای پایش می پیچید و حال زمین خوردن به او دست می داد. چطور حضرت آمد، نمی دانم. وقتی آمد و وارد منزل شد، یک نقل است که حضرت زهرای مرضیه پارچه ای روی صورت کشیده بود و یک نقلی دارد که دست هایش را روی صورت گرفته بود. وقتی امیرالمومنین وارد منزل شد شروع کرد دو سه بار صدا زدن یا بنت رسول الله، دختر بهترین خلق خدا. یا صاحب الزمان در مجلس مادرتان صاحب عزا شما هستید خودتان یک عنایتی بکن ما این را می دانیم که شما اهل بیت نسبت به نام مادرتان یک طور دیگری هستید. یاصاحب الزمان افرادی هستند که دست به دامان مادرتان کاسه گدایی شان را برداشتند و آوردند. در این مجلس یک چیزی عنایت بفرما دو سه مرتبه حضرت امیر زهرایش را صدا زد و صدایی نیامد. بالای سرش که رسید، گفت: زهرا جان من علی هستم به محضی که این را شنید چشمان کم رمق زهرا باز شد. آن حرف های آخر بین زهرا و امیرالمومنین خیلی سوزناک است چند جمله بیشتر نبود. مرحوم مقدس قمی در بیت الاحزان نقل کرده است که وقتی حضرت زهرا چشمانش را باز کرد یک جمله ای فرمود: پسر عم از آن وقتی که من در خانه ات آمدم ( ما وجدتنی کاذبتا و لا خائنتا ) نه به تو دروغ گفتم و نه خیانتی کردم. اطاعت را کردم امیرالمومنین سر زهرایش را روی سینه اش گذاشت. خانم جان بزرگتر از این چیزها هستید این ها مال شما نیست شما بزرگتر از این چیزها هستید. فرمود: علی جان اگر معذور هستید در انجام وصیت من کس دیگری را بگویم. امیر المومنین گفت: خانم بفرمایید. آن جمله معروف را فرمود: «یاعلی غسلنی و هنتنی باللیل و صل علی و دفنی به الیل و لا تعلن به احدا» من را شبانه غسل بده، شبانه برای من نماز بخوان و دفن کن. من نمی دانم امشب امیرالمومنین چه کشید ولی همین مقدار است که «فلما نفذ یده من تراب القبر حاجه به الحزن» وقتی خاک قبر زهرایش را پوشاند چنان غم در دلش آمد. نمی دانست به کجا رو کند. در بعضی از نقل ها هست که روی قبر زهرا افتاد، بعضی ها گفتند: علی هم رفت. بلند شد که به کدام سمت رو کند، رو به سمت قبر رسول الله که «علیک السلام انی ان ابنتک النازلت بک» جمله آخرم هست بعد از زهرایش تا مدتی از خانه بیرون نیامد و فقط سر قبر زهرایش می آمد. یک مرتبه عمار به او گفت: یا علی جان خود شما به ما می گفتید صبر کنید. چه شد که خانه نشین شدید. امیرالمومنین فرمود: «عمار الفقده عزیز» من عزیزی را از دست دادم تا وقتی بود رنج دوری رسول الله را کم می کرد اما الان که رفت غم رسول الله بر دلم آمد. لاحول ولا قوه الا بالله.  
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